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 جیمیطان الرّالشّ نَعوذ بالله مِأ

 بسم الله الرحمن الرحیم

 !صورت دقیقه شود آنهم ب همه ثبت میهم مثل این ضبط صوتها افکار و خیالات و خطورات ما 

ضبط داشتم  کدفعه خدمت مرحوم علامه طباطبایی رفته بودیم، ـ ما با مرحوم آقا بودیم ـ ی کی

ا هنآنجا بودند، آهم  گریکی دو نفر دی ،طرف گذاشتیم اینرا آن  .ضبط کنیمصدای ایشان را که قرار بود 

 :ودندن فرمادفعه ایش یک طرف دیگرگذاشتند  آنها هم ضبط. داشتند ضبطهم               

                         
   

، حرف خلافی نزند !کند پلاستیک، آدم چطوری مواظبت میچهار مثقال  دوتا سیم و به خاطر

، ددرست کن ، خودش رادحرف خلاف نزن!سیم دیگر... ارتا پلاستیک و اینهاچهار تا سیم و سه چه

اما همین که این سیم ... با نزاکت و ،باقآن  این عبا را بیندازد رویقشنگ، مرتب، منظم، بله،  ین طورهم

رخ داد،  یا هلئمسگفت، هرکاری کرد، هر  هرود کنار، دیگر هیچ ابایی ندارد که هرچ ها می و پلاستیک

 ! شود نمیضبط که 

آن  که دربا کسی زند،  بین کسی که در یک موقعیتی قرار دارد و حرف می کند، ق میخیلی فر

! کیفیت حرف زدن، کیفیت تخاطب، خیلی. کند خیلی تفاوت می ،کند موقعیت نیست و دارد صحبت می

 .کند خیلی فرق می

خواست جنگ شروع بشود  بود، و می السّلامر جنگ جمل ابن عباس در کنار أمیرالمؤمنین علیه د

که  انماز اشتباهی کرده بود، گفت نماز صبحم ر در. راجع به نماز پرسید هلئمسآمد یک  شخصی

، دیا اشکال ندار ثلًام. بکن احضرت فرمودند این کار ر ؟چکار کنم ،کردم انم، این کار راخواستم بخو می

  ؟است حالا وقت سؤال کردن: که ابن عباس گفت... . ، سجدۀ سهو کنکار کنه یا چ

برای  چه موقعپس : به ابن عباس و گفتند که کردند رو السلّام علیهأمیرالمؤمنین ...! ببینید چقدر

 2؟دسؤال کننماز 

ک ی. فکر کنیدآن  یها روار هم قرار بدهید، بعد بروید ماهدر کن ایعنی شما همین دو تا جمله ر

 . است هفته کم کروز و ی کی! روز کم است
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، راجع به در آورد که این آقا از خودش 7(الصلوة خیر من النوم ) دفعه مرحوم آقا راجع به کی

و   که دیدگاه یک رجل الهی، با دیدگاه یک فرد سیاسی، چه تفاوت... کردند می صحبتاین داشتند 

که  رسول خدا،مثل پیغمبر،  مثلرجل الهی،  یک دیدگاه: ن فرمودنداایش .داشته باشد اندتو هایی می فرق

این خیر العمل،  در .حیّ علی خیر العمل ویدگ میو ، آورد را مینماز پیامبر این  ،است رجل الهی بالاترین

 یر العمل من الجهاد فی سبیل الله،خیر العمل من الحج، خ ،خیر العمل من الصوم !چیز خوابیده است همه

 زهرچیخیر العمل من الانفاق، خیر العمل من الصدقه،  ،دجهاد فی غیر سبیل الله که خروج موضوعی دار

که چرا  ،بشکافید این دیدگاه راشما درست؟ . است رید، نماز بالاترینونید به حساب بیااتو ه شما میک

، ودش جهاد خون ریخته میدر  .؟صوم، حج، جهاد فرماید مینچرا  ؟فرماید نماز بالاترین است پیغمبر می

، نه ودش نمی ود، آدم هم طوریش ریخته نمی خونکه  در نمازولی  .کنند مینحلوا که در آنجا پخش 

شود، چرا باید نماز  شود، نه اذیت و زحمتی برایش پیدا می شود، نه خونی ریخته می ش میا طوری

 بهترین و بالاترین باشد؟ خیر العمل باشد؟

مجلای فیض و  وکسی که واسطۀ فیض پروردگار آن  تواند بزند، مگر این حرف را هیچ کسی نمی

که تمام حقیقت هستی انسان به ربط  ،فهمد که چرا نماز خیر العمل است فقط می او .مجرای فیض باشد

شود  انفاق می !شود کشک ربط نباشد، جهاد میآن  .شود است و ربط هم در همین نماز حاصل می

نباشد، همه  ربط، اگرآن  .شود کشک همه می در کشک، در کشکِ کشکِ! شود کشک همه می !کشک

این را بقیه . شود درست همه چیز می صحیح، شود همه چیز میربط اگر باشد، آن  .شود کشک می

بلند به جای اینکه بخوابید، حالا ! فهمند دیگر نمی! گویند الصلوة خیر من النّوم آیند می لذا می. فهمند نمی

خیر الریاضة : وم، بگومن النّخیر گویید الصلوة  ، چرا شما میخب اگر اینطور است. نیدانماز بخو شوید

بهتر از  ،پیاده روی! وموم، المشی خیر من النّیر من النّة خلیقظا! وم، ورزش بهتر از خواب استمن النّ

. خواب دراز کش است، صلوة ایستادن است. شود چون دیدگاه، مقایسۀ با خواب می! خواب است

 نآ! ی وایا. نشیند یش میآید جا می رود، این شخصیت  شخصیت میآن  ت،وقآن  .تفاوت همین است

                                           
م برای اقامه نماز مؤذن برای دعوت خلیفه دوّ» : ، کتاب الصلاه، باب ما جاء فی النداء بالصلاهمالک ابن انس موطأ -1

عمر از شنیدن این . الصلاه خیر من النوم: چنین گفتبرای بیدار کردن او . صبح به خانه او آمد و او را  خوابیده یافت
 «.جمله خوشش آمد و گفت آن را در ندای صبح بگنجانید
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به رحمت  کند، رود کنار، فوت می کند، او می مرحله دارد سیر میآن  فضا، و درآن  هوا و درآن  که در

چه  ،فهمش این است ،افق درکش این است. آید که دیدگاهش این است رود، به جایش کسی می خدا می

یک دفعه . توانید معیار قرار بدهید فرمودند همین را شما می ن میاچه خواهد شد؟ بعد ایش !خواهد شد؟

ها همه بعد از فوت  گفت خدا رحمت کند، ـ این مدح می. کرد معاویه داشت أمیرالمؤمنین را مدح می

و شهیدش  دمیر وقتی امیرالمؤمنین می. ها هیچ خبری نیست و الّا در زمان حیات از این مدح! ها ، است

به پای  حالا مدح و ثنا هم بکند،! رقیب نیست رچون دیگ... ، مدح و ثناودش تمام می هلئمسکنند و  می

گفتی؟  گویی وقتی که علی در قید حیات هم بود، می اما خودت اینهایی را که می! گذارند تواضعش می

و کاه طلا کوه  کیاگر  ،او بودطلا و کاه در پیش اگر . ابو تراب را دـ گفت خدا رحمت کن! گفتی نمی

  .7کرد انفاق میاز کاه را زودتر داشت طلا 

ها شکفته  ایی در این عبارته یعنی نکته. فرمودند های جالبی می بارتعمرحوم آقا در اینجا 

! دکن ی بررسی میاز دیدگاه مادّ دهم دار اعلی ر ی استمادّ او چون دیدگاه: فرمودند ن میاایش .شد می

آید کاه را بگیرد و  دهد؛ نمی م بر کاه ترجیح میاو ـ معاویه ـ  طلا را، مسلّ. ستا یمادّچون فهمش، فهم 

. کند تفاوتی نمی. داند که برای علی طلا و کاه یکی است نقدر این بندۀ خدا نمیآولی . طلا را رها کند

یعنی هر دو به یک نظر، از نظر ارزش؛  ـ بلکه ـ  ،نه این که طلا و کاه یکی است! طلا و کاه یکی است

از امور دنیا و اینها،  هطلا، سنگ، برلیان، هرچ: خواهد باشد این در یک افقی است که غیر از او هرچه می

 . کند هیچ تفاوتی نمی! نه. در معیار سنجش قرار بگیرد یا نگیردتا  !کند دیگر برای او تفاوتی نمی

که  آورد کند، به وجود می کند و این را در خودش ایجاد می یه میروّ الإعم  ، در خودشنفر  کی

، کاری د، ادامه بدهودبعید نیست که موفق بش. خب شاید موفق هم بشود. دبه این کیفیت باش لهئمساین 

 عادت دادهبه این بی ارزشی ولی این نفسش را ... به هرطور د،که طلا و کاه پیشش یکسان باش دبکن

راه خدا انسان را به . برد ، ولی راه خدا انسان را بالاتر از این میاست ، نه اینکه بداست خوب. است

نه اینکه . افتد خواهی نخواهی از ارزش می زمبدأ، همه چیآن  دیگر غیر از. برد همان حقیقت و مبدأ می

 . کندبه یک نگرشی وادار لهئمساین بخواهد خودش را در این 

در و  ،فرقی نداشت طلا وکاه لیگفت برای ع شناخت، می اگر علی را مییه معاواین : فرمودند می

این مقامش ! بله. بالاتر استآن  این از: ویدگ ی است، میدیدگاهش مادّ شخص این. ندبود یک ردیف

                                           
 .32ینابیع الموده ص . 215مناقب ابن مغازلی ص . 39کشف الغمه ص  -7
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 .استبیشتر

بیند که  آدم می. بگیرد، قرار مامعیارهای ما، معیارهای سنجش افکار. قرار بگیردمعیار  تواند برای ما میاینها 

 نگاه کنید در فلان ثلامگویند  خواهند تعریف کنند، می کنند یا می هایشان مدح می افراد وقتی که در صحبت

یا اینکه نه، برایش تفاوتی  !شود می معیار شود ؟ این می چه خب، این !ه استجمعیت چقدر آمد ،قضیه

؟ طور استاین کدام شخص. حرفی که باید بزند، بزندآن  نکند،، هیچ فرقی است نکند جمعیت چقدر آمده

! ما داریم ی تبسم، خنده، از اینها، همه! بله. است طوراین که یدوئنفر را به من نشان بدهید، بگ کشما ی

که  آنچه ناگهان بینید خورد، شما می یک تکانی می ،شود دچار می ای و وقتی به یک قضیه! تواضع تصنعی

که تا به حال مخفی بود، نه  چهنآ. ریزد می یرونبنفسش هست  درکه  آنچه !بیرون ریختبود دلش  در

م از خدا هم که دَ حتّی. را مخفی نگه داشته بودآن  ها آمده بود و پوشش. بود، ولی مخفی بود! اینکه نبود

خداوند این لطف ... به حسابِ حتّی !خداوند موفق کرده است ما را. هاست پوششآن  زنیم، به واسطۀ می

نه ! است خداوند به من کمک کرده: ویدگ می دت دارخدای نفسِ! هم دروغ استاین ! است را به ما کرده

 ودر می کنار خدای واقعیآن  ، چرادخور ن میاوقتی که قضیه تک نآد، واقعی باشاگر خدای . خدای واقعی

خدا هم که ! ر؟ خدا که همیشه خداست دیگدرس میآن  تا فحش و بد و بیراه به این و ش هزاریو به جا

 ! دست ماست! کنیم طرفی یم اینهخوا می! نه ویدگ ، میدنحوه باش یکالتزام نداده همیشه مسائل به 

مسلمین در جنگ احد . یمهد ، شکست میدر جنگ احد .کنیم ا پیروز می، مسلمین ردر جنگ بدر

بر . قضیه برگشتند، ولی خب بالاخره شکست بودآخر نها فرار کردند و آالبته بعد . رشکست خوردند دیگ

جنگ آن  7شده بودپاره پاره تمام بدنش  امیرالمؤمنین که اصلًا ؟چه آمدو امیرالمؤمنین و افراد سر پیغمبر 

شما باید کارت . 2یمهد کنیم یا شکست می ما که خدا هستیم، یا پیروز می! بود؟ ما همین هستیم دیگر چه

در جنگ جمل، پیروزی دادیم، در جنگ نهروان به علی پیروزی دادیم، در . دهیبانجام به امید پیروزی  ار

 خدعۀ. ربه نفع معاویه تمام شد دیگ !ی تمام شد؟سکچه جنگ صفین به نفع  !جنگ صفین شکست دادیم

تمام شد و ! و هیچ ها را سرنیزه کردن نفهم و قرآن های آدمدادن کذایی و نیرنگ و فریب  عمروعاصآن 

ا برای امّ! جده ماه جنگ، همه رفت هوایتمام ه چیز دیگری از جنگ بدست نیاوردند،یت بعد هم جمعّ

 ! خدا را تماشا کنید! تماشا کنید! دکن همینطوری نگاه می. دکن امیرالمؤمنین هیچ فرق نمی

                                           
 .19ص و 53ص 2معادشناسی ج -7
 .(9) عمرانسوره آل  745ذیل آیه  4برای توضیح بیشتر رجوع شود به المیزان جلد  -2
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دم ! نیست ساده هم خیلی. دکیف دار ، خیلیدولی اگر برس. درس م شتر به زمین میدُ! سختهخیلی ... اَی

تا اینکه خودش  جاک ،دتازه بفهم. ا بفهمده از حالات اینها رذرّ کی دناتا طرف بتو درس شتر به زمین می

  !ر بعد از این چه بشودکه دیگآن  ...د و فلان وتازه برس ،درس دم شتر به زمین می. دبرس

 حالا این مسائل. شود، خیلی شیرین استآدم مینصیب  بعد چهآن  ،ودش وقتی که اینجور می! بله

 ! اشماها آمدید و به هم زدید بساط ر! به به چه خوب شد: ویدروی منبر بگ اندتو که امیرالمؤمنین نمی را

حکومت و خلافت و امر و نهی و همه ! یزدر به هم می زهمه چی! ویدبگ اندتو اینطوری که نمی

ها  نآزنند، فقط با ا میها ر  فقط چند نفری که خلاصه با هم مید دار نگه میبلکه آنرا در دلش ! زچی

نجور آچرا اینطوری کردی، چرا . الّا بقیه افراد نهو . دمنتقل کن ایا سرّی ر دفاش کن ای رسرّ اندتو می

 . ...کردی، خطا کردی، فلان کردی، این مسائل در جای خودش

خیلی قضایا و . رنددر نظر بگی اند، این مسائل رباید  افرادی که متصدی مسائل اعتقادی مردم هست

نه، همین مسئولیت خانواده، مسئولیت یک . های کلی ها، حالا نه مسئولیت مسئولیت مسائل اعتقادی،

تا چه برسد به این که بخواهند مسئولیت فتوائی . در همین حدود حتّید، مسئولیت یک جمع و افراد، فر

 .خدا به دادمان برسد... بله. واویلاست! به عهده بگیرند که واویلاست

درست حدس ما پس  .بود رسد، کلام میرداماد راجع به قضا و قدر نجایی که به نظرم میآتا 

گفتیم که فلان قضیه اینطور بود، گفت آقا این قرار بود دیشب انجام  آمدیم، به آقا راه می درما . زدیم می

ما پیر شدیم و  ودش معلوم می! پیر شدیم ما ودش معلوم میگفتم پس ! ای داد بی داد! گفتم عجب. ودبش

 . نیاز به یک مذکّر داریم

شان خیلی  که حافظه دارند، این است که جماعت نسوان بر مردها گفت یک برتری شخصی می

، رفته بودید خوردن ناهارجایی برای  شما پانزده سال پیش ثلًام! صد گیگابایت حافظه دارند! زیاد است

 علاوه بر اهاین ایم ، ولی  چه خورده به اینکه ناهار دس، چه بریما هفراموش کرد ار به  آنجا رفتنا ما اصلً

 :کنند و حالا امروز غذا درست می! دارند یادبه هم  اش ر ا مزه  ،غذا

 یا این؟ ستاتر هخوشمزآن  ،خوردیم نزده سال پیشاغذایی که پآن  !ـ ببین فلانی

 هچ ودر م یادم میخور مینه که ا، گفتم آقا من صبحه شدهمچنین حرفی زد کدفعه به ما ی کی

ی وئی بگهخوا وقت تو می نآ .استبوده  زچی هنم چاد ن و پنیر بوده، یا نمیان قندی بوده یا نام، نا هخورد

چه این ! ان استسال پیش هم یادش نزده سال و سیاا پهآقا این! نماد میه من چ! دو هفته... دو هفته پیش

 !است عجائبازقضیه  ینا است ؟ مغزی
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 جیمیطان الرّالشّ نَعوذ بالله مِأ

 بسم الله الرحمن الرحیم

 . ه العَقلیَّهبِتُکُ عضِه فی بَدَجْالمَ ه وَلوَّعُ الله أدامَ لومِنا فی العُدُنَسَ هِیْإلَ نْنا و مَدُو قال شِیخُنا وَ سَیِّ

 مُثل ی لهئمسما این  -ن هستاهمانطوری که رفقا در نظرش -افلاطونی لمُثُمطلبی در باب 

در سال گذشته تا حدودی در اطرافش صحبت کردیم، و عرض کردیم که این بزرگان  اافلاطونی ر

که شارحین حدی نیست که بخواهد قابل طعنه و قابل اشکال و ایراد باشد به این کیفیت آن  مطالبشان در

کردند که از دیدگان بقیه مخفی  ن و با روشنی ضمیرشان مسائلی را ادراک میااینها با صفای دلش .اند گفته

نهایی که اهل تتبع و تحقیق و تفحص و امثال ذلک در این گونه آم عرض کنم هخوا می حتّیو  !بود

آن  بینم نه، فقط از این کتاب و کنم می ند، من وقتی مطالعه میا همسائل هستند و کتابهایی و مطالبی نوشت

اما این . کتاب نقل شده و مسائل مسائلی نیست که بخواهد از ضمیر دل و اتصال به غیب، نشأت بگیرد

 تعلّم و با استمداد از قوای عقلانی، و تفکر و تتبع و بزرگانی که این مسائل را مطرح کردند اینها صرفاً

هایی بوده که بر قلب  رقهو با که با نوعی از آمیختگی با نفحاتگفت توان  بلکه می. است امثال ذلک نبوده

کردند، گرچه  افق نقل میآن  ها این مطالب را از شده و آن ها این نفحات و این بَوارق نازل می و بر دل آن

، مسائل دیگری هم ممکن مُثل ی لهئمسز این مدعی بشویم که بالاتر ا لهئمستوانیم اضافۀ بر این  ما می

 . دوجود داشته باش است

، بزرگان، در مطالب خودشان، هرکدام از افق دید و منظر شهود خودشان صحبت علی کلّ حال

و هر کدام در جای خودش، قابل تأمل و قابل برای تحقیق است، و عجب اینجاست که انسان . کردند می

بیند که بسیاری از مسائل عادی فلسفی، از طرف افرادی که خودشان اهل فلسفه بودند، مورد خدشه  می

 !گرفت قد قرار میو مورد ن

افرادی بودند که  از ایشان دنویگ می آن ی نویسندهاحوالات نم، در اخو من بعضی از مقالاتی که می

، دنده باشامنظومه خو فقطکنم، کسی که  تعجب می. اند م کردهبزرگان از فلاسفه و حکماء تعلّ نزدسالها 

شخص این آن  و بعد ودش فرد ذکر می ای راجع به یک ، چطور یک همچنین سابقهدزن نمی ااین حرف ر

 .دکن بیان می امطلب ر

ذکر کردم که خیلی  افق وحیها را اگر در نظر داشته باشید، در کتاب  بعضی از این نحوه نگرش

ائل ابتدایی فلسفه و توان گفت از مس ست که چطور انسان به این مطالب، که میابرای من باعث تعجب 
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در این مطالب یک  توانیم بگوییم اینها صرفاً غیر از اینکه می !د؟برست اسست، نتوانسته مسائل حکمی ا

اند دل خود را و ضمیر خود را و فکر و عقل  اند، یا نتوانسته اند ولی نخواسته یک تفحصی کردهو  تورق

 . نتائج حقیقی و واقعی بخواهند برسندآن  به تا. خود را در این گونه مسائل، غور بدهند

له است که بزرگان از ئلب به همین کیفیت است، و همین مسافلاطونی، مط مُثل ی لهئدر مس

خود مرحوم آخوند، مرحوم محقق  حتّیحکماء و فلاسفه، مانند مرحوم میرداماد، یا امثال شیخ، یا 

 لمُثاند اینها را رد کنند، که آقا  نیامدههمینطور متکلمین  ثلمِو  ی، اینها در مقام توجیه بر آمدنددوان

  ؟ ستچی

ن به طن افراد در اعیان خارجی و متوو آ دوعی داشته باشب النّفرض کنید که هرچیزی یک ر

خارجی  تعیّناگر یک حقیقتی، دارای  دوع کلی و نوعی باشند، و دلیلی نداررب النّآن  ه، متعلق بهمادّ

ن ماهیت خودش به ا، در همدنباش تعیّنو اگر دارای . یک حقیقت جزئیه و متشخص بشود رباشد، دیگ

حالا  !خارجی باشند تعیّنتوانند متعلق به یک ماهیت بدون  و حقایق وجودیه که نمی. صورت کلی است

حال هست، و هرچیزی که یک حیثیت  ، علی کلّی همدر غیر مادّ تعیّن. یغیر مادّ تعیّنی، یا مادّ تعیّنیا 

چه . گذاریم ماهیت می اه ما اسمش ر، دارای محدودیت وجودی خواهد بود کدخور می او ماهوی به

. د، یا اینکه نه، ماهیتش همان جنبۀ محدودیت وجودی باشدی باشحالا ماهیتش مانند ماهیات مادّ

 تعیّنماهیت، . بالاخره یک چیزیست که خارجی است. و از اطلاق خارج می باشد است تعیّنبالاخره م

 امّا .و تشخص است، حقیقت وجود است تعیّنچه که موجب آن  ماهیت،در بحث . دمعنا ندار آن در

 .مورد خدشه است لهئمساین، این بنابر. است «و لا لیسٌ یسٌألا  » ماهیت

د، که ایشان در و توجیه مرحوم سیّ لهئندیم تا رسیدیم به مساما خو کههایی دراینجا دادند  پاسخ

است و ایشان در باب قضاء کلی، و قدر جزئی، مطلب را  یهتوجیه موجّ اینجا توجیهی دارند که نسبتاً

ین مطلب در البته ا)شود، با بیان خودشان  داده می ئلهمساز همانجا یک جهت نقلی هم به  بالا بردند و

بیان  نم این مطلب رااد نمیرا به این کیفیت بیان کردند  مسئلهن این انجا ایشآدر . (هست افق مبین

م، حالا به در سال گذشته عرض کردی آنطور که یادم استکه بله در باب قضا و قدر  راًظاه نه؟ ام یا کرده

و تفاوتی و چه امتزاج   قضاء کلی و قدر جزئی، چه اختلاف ی مسئلهکنیم که در  حو فهرست عرض مین

 .و اختلاطی هست

هم همین  مُثل، هم همین است مُثلد خب نویگ کنند، می بیان می این مطلب راوقتی در آنجا  

در باب قضا و قدر، این قضا یک قضاء کلی است و . مسائلی است که ما در باب قضا و قدر گفتیم
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هم . شود به یک حقایق کلیه تعبیر میآن  ل، که ازر و تحوّل و تغیّعبارت است از حقایق غیر قابل تبدّ

رات، افعال، حرکات، تغیّ نسبت به اعیان و موجودات خارجی، و هم نسبت به تصورات، اطوار، صفات،

 .ودش لات خارجی، در تمام اینها، یک حقیقت کلی وجود دارد که از او تعبیر به قضاء کلی میو تبدّ

 ، و عینیت خارجیتعیّندر قضاء کلی الهیه است که انسان باید به این کیفیت و این خصوصیت  

م عرض یبنده در یکی از صحبتها ائل رن مساای. گردد قضاء کلی بر میآن  بهمطلب این . پیدا بکند راه

بینیم که به یک حقیقت کلی قرار  طبقات بالا، ما میآن  ، درودش کردم که این مسائل چطور طبقه بندی می

نیم استنتاج کنیم ـ دو مصداق اتو ن میاخودم ازنم، بقیه ر مثال می کن در خارج ـ حالا یشما الا. دگیر می

و  ن هستنداهرکدام دارای افکار خودش. ر و یکی مؤنثیکی مذکّ. دکنی میت انسان مشاهده از این نوعیّ

و دارای خصوصیات جسمانی مختلف، چه در مورد مرد، و چه در مورد  ن هستندادارای رفتار خودش

های مختلف، دارای افکار مختلف و خصوصیات مختلف؛ هم در توان و استعدادهای  زن؛ و دارای سلیقه

کنند و  و همه مشاهده می ستخب این قابل حسّ ا. و توان باطنی نیدادهای باطظاهری، و هم در استع

، دار بکنی انکار هم نیست و هرکس هم که انکیک چیز محسوسی است که جا. جای انکار هم نیست

 .است انجام داده این تقریبا دیگر مکابره

نگ و ثقافۀ اسلامی هم در این وابستۀ به فرهغیر افراد به اصطلاح  حتّیو امروز هم در این زمینه، 

ند راجع به اختلاف بین زن و مرد و ا ههایی نوشت ند و کتابا هند و مطالبی را گفتا هزمینه اعترافاتی کرد

های خوبی هم  کتاب حتّی. گیرد تا بر اساس این اختلاف تعلق می تکلیفی که متوجه هرکدام از این دو

 .اند مطالب و مقالات خوبی گفته. ندا هنوشت

چیزی که در ظاهر مطرح است آن  گردد، غیر از انسان به فطرت خود بر میکه طبیعی است وقتی 

کنند،  ن بیان مین، به خاطر مصالح خودشااچیزی که افراد به خاطر مسائل خودشآن  یابد و غیر از می

 حتّیدر این زمینه . دحقایقی که در این عالم وجود دارآن  کند به یابد و اعتراف می و می دکن مشاهده می

باید ترجمه  قاعدتاً ـ کتابی که اخیراً حتّی. ندا ههایی کرد و اعتراف نده اهایی نوشت خارجی ها هم کتاب

، ی استکتاب بسیار خوب. اش هم یک خانم قاضی است در نیویورک نوشته شده، و نویسنده ـ دشده باش

فرهنگ غرب را به باد  ست، و شدیداًاز اینها کلیفی که متوجه هرکدامراجع به اختلافات زن و مرد، و ت

انتقاد گرفته و گفته که جایگاه زن را غیر از آنچه که هست و طبیعت به او عرضه کرده، ـ حالا بر اصطلاح 

و . نجا برسیمآست، باید به نقطه واقعیت اآن  ای که د برگردند و به همان نقطهاو ـ اینها قرار دادند و بای
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 ن هم هست و هیچ فرقی نکردهکنیم و الا مشاهده میکه ما داریم  ودش می رش همینغیر از این هم آثا

در مسائل اصلی، و و تکنیک و ارتقاء این مسائل علمی، هیچ گونه تأثیری  تکنولوژیپیشرفت . است

روند و برای  کسانی که به دنبال واقعیت و حقیقت میآن  های افراد، ایجاد نکرده است؛ بله، برای نگرش

اینطور  مسئلهدرک مطلب، اینها همه خوب بوده و مفید است، اینها جای شک نیست، اما برای عامۀ افراد 

تر و دورتر  تر و پست ، بلکه تفکراتی که امروزه بر جوامع ملل حاکم است، اگر نگوییم بسیار منحطنیست

هزار سال پیش و سه هزار سال  های انسانی افراد هزار سال پیش و دو ر از ارزشاز افق انسانی و دورت

 !!ست و بالاتر نیستهاآن  حداقل در سطح ،است پیش

آن  صاحبتفکراتی را که از افراد . شنود مطالبی را که می د وکن مسائلی را که انسان مشاهده می 

ع برای انسان پیش تهوّ مهوّع است و واقعاً و واقعاً. چندش آور است ها، واقعاً بیند، نگرش آن تفکرات می

این شکوفایی علمی است، این چگونه در انسانی که در عصر کذا و کذا،  دبین آورد وقتی که انسان می می

را قبول  هایی ارزشدهد، چه  کند و کارهای خودش را انجام می در خارج، تفکرات خودش را عرضه می

و   ف آور است که انسان بیاید و در این دورهسّأت و خیلی واقعاً !دزن دارد، و به چه ارزش ها پشت پا می

ه و عالم م مادّاج انسان به رابط بین عالَحتیزمانه مسائلی را مطرح کند که حکایت از بی نیازی و عدم ا

و پا  دوقایع ببند ی انسان چشم روی همهکه طلبد  خیلی این دور بودن از واقعیت را می. ملکوت است

 .دچیزها قرار بده ی روی همه

با دست خودش  اکردند که چطور دختر چهار ساله و پنج ساله ر اشکالی که بر عرب جاهلی می

هواپیما از یک جا به آن  در که راگناه  کسی که یک مشت افراد بیآن  د، درست شد؟کر زنده به گور می

به مسائل  ـ ...هواپیماست، زنآن  هواپیماست، بچۀ شیرخوار درآن  پیر مرد در ـ روند می جای دیگر

خب این بدتر ! دکن ها را تکه تکه می و آن دکن یک موشک شلیک می ـربطی ندارد  سیاست و این حرفها

باید اسم حیوان روی این فرد  ، قطعاًدانیمب یتما او را دور از انسان ؟ خب اگر قرار باشداست یا آن

و بر بالای یک  استیک هواپیمایی  خلبانکسی که آن  یا. دبین با چشم خودش می دچون دار. گذاریمب

و بعد بمب  دکن و مشاهده می دبین می... کنند، در صحن مدرسه مدرسه بازی میآن  ها در همدرسه، که بچّ

زنده به  اخودش ر ی ساله پنجرب که دختر چهار ساله یا عآن  تر است یا حیوانآن  ،دانداز جا می را در آن

کدام . دو بمب را می انداز دکن شدن این ها را تماشا می سوختهاز بالا  ددار شخص آن ؟دکن گور می

چه . دد باشهخوا می کست دورترند؟ درست؟ و قس علی هذا، هرتر است؟ کدام از انسانیّ حیوان

چه  ،د، چه غیر عالم باشدم باشه عالِچ. دکن ، فرق نمید، چه شیعه باشد، چه مسیحی باشدمسلمان باش
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منظور، گرفتار شدن در نفس أمّاره، و دور بودن از فرهنگ توحید و . دهیچ تفاوتی ندار... دروحانی باش

و   در هر لباسی. زند می یکار ربه ه فرهنگ دور باشد، دستآن  کسی که از. فرهنگ اولیاء الهی است

 یانسته اتو نمی. است مصلحتش اقتضا نکرده د، معلوم استاگر نزن. زند می دست کارآن  به تیموقعیّ

 7 .توان نداشته است خودش خودش و نفسانیاتِ منویاتِآن  برای رسیدن به

تواند مانع باشد از اینکه انسان نفسانیات خود را  لباس نمی. دده انجام می یکار ربینید ه شما می 

این نفسانیات در نفس، عقل را به اسارت . تواند مانع باشد نمی ،اردو فرهنگ خود را بتواند کنار بگذ

اهده گیرند، و بعد در خارج ظهور و نمودشان این است که ما مش ند، فطرت را به اسارت میه اگرفت

قدر که یک حیثیتی برای خود اقتضا بکند، همه کار  همین. کند کند، هیچ تفاوتی نمی فرق نمی. کنیم می

تناسب  هر چیزی، هرچیزی که. دگذار را هم همه چیز میآن کار و اسم خودش را، و اسم  !دده انجام می

  انجاما ر  خودش کار و .گذارد یه را هم برای عوام فریبی می، این تسمدنیاز به تسمیه ندار. باشدداشته 

                                                                                                                                                                    .دده می

یقت واحده، دارای حقآن  این است که انسان، یک حقیقت واحده است، که مسئلهکلی الهی،  در قضای

، واجد اسماء کلیه و جامعیت اسماء و صفات کلیه است دمقام خلافت اللهی دار: این خصوصیات است

 وجود نازله، و متجسّم یعنی همان. وجانشینی است جهت، مخلّع به خلعت خلافت اللهیو به همین 

 .2خلیفه الله گویند میرا  پروردگار در عالم اعیان، و در عالم خارج

». آیات الهی همه جا هست. آثار خدا، همه جا هست                 

                           »3. در همه جا هست، نشانه در  آیات

از مراتب  ای صهها ح زیرا آن. است اللهی اطلاق نکرده تولی خدا به کسی مقام خلاف همه جا هست،

ات هم نیستند، صف ی اء هم نیستند، دارای همهاسم ی دارای همه. دارند را ستاوجود که همان اسماء 

  4!اسماء و صفات است ی ولی انسان دارای همه

الهی در فلان صفت،  ی خلیفهالهی در فلان اسم،  ی خلیفه. ه باشدتواند خلیف براین میپس بنا

                                           
 .روایت عجیب امام سجاد علیه السلام منقول از احتجاج طبرسی 971ص  1معاد شناسی ج  - 1
 703 ص  وحی افق -2
 .09آیه ( 47) فصلت -9
 .                                745 تا 745ص آیه نور تفسیر -4
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 ی مسئله مسئلهو خیلی . است ؟ این  مقام خلیفة اللهیودش می چه این. مسئلهالهی در این  ی خلیفه

 حتّیآنقدر بالاست که انسان  مسئله، عرض کردم همانطوری که چندی پیش .ستا الاییعجیب و و

خواهد شد  ت برسد، چه هاکه این مقام خلافت اللهی وقتی به فعلیّ ،نداردهم را آن  جرأت مطرح کردن

؟ این ستچیبه مربوط این . م بیان کنما هبنده که تا به حال جرأت نکرد !!مدو چه مسائلی پیش خواهد آ

خواهد  ت استجماع صفات و اسماء کلیه میحیثیّآن  که انسان به است خلافت اللهی ی مسئلهمربوط به 

این مقام خلافت اللهی . بکنیم توانیم تصورش را نمی حتّیمافوق تصور ماست و ما . ددسترسی پیدا کن

این مربوط به . به این کیفیت در خواهد آمد وکند، به این شکل  وقتی در عالم اعیان بروز و ظهور پیدا می

، یکی دارای این ، یکی زنودش که یکی مرد می. ت خارجی استمربوط به عینیّ. اعیان خارجی است

همانطوری که مسائل ظاهری و . ودش می مختلف اوصاف وافکار ... یکی همینطور. ودش خصوصیت می

 ولی. شود رجی مربوط می، این به اعیان خادکن ، حالات باطنی هم فرق میدحالات ظاهری فرق می کن

قیقت حآن  به یک حقیقت واحده، کهآن  واقعیت مقام خلافت اللهی که همان حقیقت انسان است،آن 

 تهمان حقیقت انسانیّ آن  .در در آنجا معنا ندارمذکّ صلًاا. برمی گردد نه مؤنث است ور واحده نه مذکّ

» آن حقیقت .است       »7 است.  

به این حقیقت واحده دارد که از این  ای نوریه در انسان، اشاره مُثل ی شاید نظر افلاطون، در قضیه

کتاب البته محی الدین در این زمینه، در . گیرد جا نشأت می آناز حقایق مختلفه، آن  حقیقت واحده،

، به مُثل ی مسئلهرا گسترش داده، و همان  مسئلههم خیلی  فتوحاتهم مطالبی دارد، در  فصوص

توانیم به این  می. کند صورت حقیقت نوریۀ انسانیه که در نفس رسول الله است، در آنجا ظهور پیدا می

که شما مجلای ولایت هم  نوریه حقیقتآن  علی کلّ حال،. اینجا مطرح کنیمنحوه مطلب را ما در 

هم  2  «نالَ نائعٌصَ بعدُ قُلْالخَ الله وَ عُنائِصَ حنُنَ»توانید اسمش را بگذارید، مجلای ولایت، ظهور ولایت،  می

خلاصه . توانید بگذارید می 9 «...الله قَلَما خَ لُأوَّ» یاواسطۀ فیض اسمش را . ذاریدگب نید اسمش رااتو می

  .4خودش را پیدا کندموقعیت  دناتو یکه مدر این زمینه  است وایاتیر

لین حلقۀ اتصال بین اوّ حقیقت واحده،آن  ای که حقیقت واحدهآن  به ودش این قضیه مربوط می
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آن  .است اسم و صفت خاص پروردگار در تکوّن این حقایق خارجی آن نزول حقائق خارجیه و بین

شما این را  ،میای که این را در مورد انسان گفت اولین حلقهآن  یعنی ،افلاطونی مُثل؟  ستل، چیحلقۀ اوّ

در مورد فیل، اسب، کلب، کلاغ، حمار، حیّه، حیوانات، . توانید به کار ببرید در مورد شیر هم می

 .ی اینها با اختلافی که دارند ت، همهاجماد

رود و تبدیل به یک حیوان  میکنار همۀ این اختلافات  ،نقطه آنر درسند،  نقطه که میآن  ا بهمّا

کند، شما  و دریچۀ خاص ظهور فلان اسم را دارد و وقتی که در این عالم ظهور پیدا می. می شودخاص 

و بی . است و گتره تبدیل به این شکل نشده بدون دلیلولی باید ببینید که . بینید او را به این شکل می

 ی هاین چرخشی است که به واسط. اق این حالت در او قرار نگرفته استو اتفّ دفهصُ بجهت و بر حس

 در این عالم برای او حاصل شده  ـای که در آنجا دارد  و نوعیّت کلیه تجرد ـ تجرد ی  همرتبآن  نزول از

در اینجا به یعنی توجیه کلام افلاطون، . استاین که قضیه . است مسئلهتمام حرف افلاطون، این . است

 .گردد در اینجا بر می مسئلهو به این  !این کیفیت است

البته در کیفیت . کنند بیان میی دیگر       به یک نحوه همین مطلب را ــ میرداماد  دمرحوم سیّ 

. گردد ولی لبّ مطلبشان به همین مطلب بر می. کنم تقریرشان یک نکاتی هست که حالا بنده عرض می

نجا آن آوردند ـ چون اروی تعابیری که ایش ،خیلی نخواهیم مته به خشخاش بگذاریمگر دییعنی اگر ما 

با  یمنته. اینجا بیان کنند در همین را خواهند ن هم میاایش گوئیم میهم یک مسائل قابل تأملی هست ـ 

 . دنکن مطالب را بیان می خود ایشان است،یک تعابیر و با یک مثالهایی که خاص 

حقایق ملکی را آن  ند وا هکه بین اعیان خارجی و مُلکی و بین حقایق مجرده کرد در تقسیم بندی

علم آن  حقیقتش را درآن  و !دهند که در اینجا ما حرف داریم قرار می ،مرتبۀ قضاءآن  در رتبۀ متأخر از

محو و غیر از لوح  گردد که این بر می کنند که به قضاء کلی و لوح محفوظ حق ایشان تصور میعنائی 

لوح محفوظ در آنجا آن  در. شود آید در آنجا تقدیر می می و مرتبۀ قدر است همان که باشد می اثبات

اثبات  و ولوح محفوظ و بین لوح محآن  د، گرچه ارتباط بینندان به یک نحو کلی می این مطلب ران اایش

خود را هم رد  ی قت مجردهحقیآن  لک، که غیر مجرد است، و بیند، و اتصال بین مُنکن را انکار نمی

 . رسیم در روز بعد می مسئلهآن  د که انشاءالله ما بهآی ای پیش می در اینجا یک شبهه. دنکن نمی

که در رابطه با فلسفۀ قیام امام  7فرموده بودید السّلامعلیه این مطلب را نسبت به امام حسین  :تلمیذ         

                                           
 .981ص 2ملکوت ج اسرار -1
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تَنالَها  لَك فى الجَنانِ لَدَرجاتٍ لَن نّاَ وَ» ست،احسین و قضایایی که در کربلا صورت گرفت، مافوق امامت 

اگر مقام رسول الله هم . یک مطلبی را سابق فرمودید که مقام، مقام رسول الله بودواین که  7«إلّا بِالشَّهادَة

 ؟است مرحله نرسیدهآن  خودش به السّلاممقام انسان کامل باشد، مگر امام علیه 

کشف کلی، لازمۀ  ی مرتبهآن  رسیدن به ی  مسئلهببینید من در آنجا هم عرض کردم که  :استاد

و امام نفسش مبرّای از هر مرتبۀ . چون در امام هیچ مطلب مجهولی نباید وجود داشته باشد. امامت است

رسد و  شهود کلی میآن  ی مرتبهنفس امام به . باشد ت پیدا نکردهاست که فعلیّ یضعف و مرتبۀ استعداد

 را دارد هو در عالم مادّ وجود، در عالم مجرد قدرت و ولایت و اقتدار بر تمام زوایایآن  به واسطۀ همین،

انجذاب و  ی مسئلهکه  !امام ودش میاین . کند اشراف بر همۀ زوایای وجود پیدا می ،به خاطر همان و

این، به . دهیم ترقی و رشد و تکامل و اینها همه مسائلی است که در همین زمینه قرار می ی مسئله

 او این مرتبه را دوقتی که امام باش. این مرتبه را که خب همۀ ائمه حائز هستند. اصطلاح یک مرتبه است

 .دء ندارمرتبۀ فناکاری به  و مراتب بقاء استبه  ربوطا ماما یک خصوصیاتی هست که اینه. است حائز

به نحو ، در امام جواد نحو است به یکدر امام سجاد . خصوصیات بقاء در هر امامی مختلف استآن 

سعۀ وجودی یات بقاء که مربوط به آن وضعیت و خصوصآن  ...، در امام هادی، در امام زماندیگر

آن  .ی هرکدامسعۀ وجود یعنی نحوۀ. ودش مربوط میبه یک کیفیت وجود ، مسئلهآن  شود، خودشان می

تصور ما این است که . عبارت مجمل و مطلق است ، در عین حالسعۀ وجودی، یک عبارتی است که

سعۀ وجودی، به معنای  این نیست بلکه سعۀ وجودی !ودش تبدیل به کاسه می فرض کنید این فنجان حالا

  .است مختلفلات در اطوار مختلف، و در تبدّلات و تحوّانکشاف اسماء و صفات خدا 

چون خود نفس ذات، خود تجلی ذات فی حدّ نفسه،  !یعنی آن ظهور اسم کلی این است مسئله

یعنی هرچه که انسان از شهودات و انکشافات . کند خودش که به واسطۀ این اسم بروز و ظهور پیدا می

ه این ذات در ک این دارد به گیبست. گیرد در مرتبۀ اسم قرار میآن  ذات برای او بخواهد حاصل بشود،

آن  صاف بهمقدار، انسان از مصداقیّت ذات، و اتّآن  به. این اسم، چه نحوه ظهور و تجلی کرده است

تجلی ذات در مرتبۀ آن  یعنی از «لَك فى الجَنانِ لَدَرجاتٍ لَن تَنالَها إلّا بِالشَّهادَة نّاوَ » شود مند می صفت بهره

تجلیات، نخواهد آن  و الّا. باید در این موقعیت قرار بگیردفقط  این تجلیاتکه اسم، یک تجلیاتی هست 

که  است  ای الشهداء چه نکتهخب حالا راجع به سید منتها. الشهداء هم داریمو ما راجع به غیر سید !بود

                                           
 .328ص 77ج بحار الانوار -1



 17   437 مجلس /اسفار 

 

اینها را فقط اولیاء خدا . قابل فهم برای افراد هم نیست. چیست تجلیاتآن حالا به ما بیان نشده که 

 .دانند می

به  حضرتکن علیه اینها و  نفریندر جنگ احد مگر راجع به پیغمبر نداریم که ای رسول خدا 

گوید که از مرتبۀ  در حالی که جبرئیل می. 7اللهم اهد قومی فانّهم لا یعلمون: کرد که دعا می نفرینجای 

آن مرتبۀ  .ااتصال با م ی مسئلهسالت، یعنی مرتبۀ ر! این عجیب است. رسالت تو هم کم نخواهد شد

 این جااین  پس چه چیزی در. شهود تو محفوظ است. القائات محفوظ است. اتصال با ما محفوظ است

انتخاب این طرف،  در. اللهم اهد قومی: دکن انتخاب میا چون بالاخره پیغمبر این طرف ر. ودش حاصل می

از این . تجلیات ذاتیه است که باید شخص، عبور کند !ان است ها؟ این همدوش داده می به پیغمبر چه

به واسطۀ  ، یا ممکن استدهای ظاهری باش ای است که به واسطۀ تألّم حالا مرتبه. مرتبه باید عبور کند

 ویدبگ کسی ممکن است. دظاهری هم بدتر باش های تألّم از ممکن است حتّی، دهای درونی باش تألّم

 !هم هست ی حرفشپا !و هست! از این استم بهتر وهزار مرتبه کشته بش

و الّا امامت . بایست قضیۀ کربلا اتفاق بیفتد ی خاصی بوده که میهداء یک نوع تجلّالشّبرای سید

حضرت به جای خودش هست، دستگیری همۀ نفوس هست، ولایتش هست، حکومتش بر ملک و 

یک چیز آن  !یت نیستخصوصآن  !ی نیستتجلّآن  اما. ملکوت هست، همه به جای خودش هست

 . شود مرتبۀ بقاء میآن  .است ریدیگ

 که رسول الله دارد، امام حسین ندارد؟آنچه : تلمیذ

آن  ی ذات،نحوه تجلّآن  هداءالشّبرای سید منتهی. کدام نحوۀ خودشان را دارندهر! نه نه :استاد

ما آیا حالا، . این است مطلب. بایست انجام بشود امامت، می ی مسئلهی خاص، غیر از نحوه تجلّ

یم، وئتوانیم بگ خصوصیت را امام حسین دارد و امام سجاد ندارد؟ این را نمیآن  توانیم بگوییم که می

اما . است هشاید امام باقر یک چیز دیگر داشت، است هداشت رشاید امام سجاد یک چیز دیگ. دکن اثبات نمی

 !به عرضم رسیدید یا نرسیدید؟ !خواست ا میهداء رسیدن به این مرتبه، کربلا ربرای سید الشّ

 ؟ ه را ببردهمین است که خب زن و بچّ هم السّلامهداء علیه لازمۀ این مرتبه برای سید الشّ: تلمیذ

 .2«بایاسَ نَّراهُیَن أ شاءَ قَد الَلهإنَّ »آن  ،دایست میی کار کسی که پا ردیگ! راش دیگ همه! اش همه :استاد
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که سبایا باشند و اینطور باشند و غل و زنجیر باشد و مجلس یزید اینطور . خواست و تقدیر این است

، همۀ اینها را مو به مو، یک به یک، لحظه به لحظه، امام حسین دو مجلس ابن زیاد اینطور باش دباش

شاگردِ شاگردِ  ، شاگردِ شاگردِاست امام حسین که سهل !دید؟ مجلس یزید را در قبل از شهادتش نمی

امام حسین ! دیدند هم می ها ه مکتبیبچّ! است دیده هم می السّلامشاگردِ شاگردِ شاگردِ امام حسین علیه 

صبراً علَی »همین طور چشم بسته گفت خدایا  !دید؟ امام حسین داستان کوفه را نمی... که دیگر

دید، رفتن به مجلس  کلثوم را می دید، حضرت امّ صحبت حضرت زینب را می. دید همه را می7«ضائکقَ

دید و همه را با فهم و تعقل و قبول و رضا، و بهجت  دید، همۀ اینها را می دید، یزید را می ابن زیاد را می

؟ حالا ما ما چه... و !پذیرفت و نه با اخم و فشار کامل، ابتهاج، افهام، انبساط خاطر، همه را یکی یکی می

ای چرا اینجوری، چرا ! دهیم نیم ولی هزار تا فحش به خدا میقضیه را قبول ک کی ممکن است

إلّا »این  . «میلًاإلّا جَ تُأیْما رَ»: که است قضیۀ امام حسین، و قضیۀ حضرت زینب این! نه... اونجوری

 حتّی دکن استقبال می ددار. ستا کار استقبال در. نیست در کار یحتنارا. نیست در کاریعنی اخم  ً«میلاجَ

، اینها مسائل همه سر یش، تألّم هم سرجایش استولی خب گریۀ خودش هم سر جا. مسئلهاز این 

 حتّیظه لح کی. بینید شک نمی. بینید تذبذب نمیهیچ شما در قضیۀ عاشورا، در امام حسین . یشجا

ط سیر را بینید امام حسین یک خ شما می! بینید نمی !شد می شد چه هم نمی حالا اینطور! هان: خطور که

د، آی ل، میاز اوّ دکن در کارها، یک نحوه صحبت، یک نحوه تفکر، یک نحوه خط سیر را شروع می

یک راه و یک تفکر و . است ، هماندرس و به شهادت می است افتاده حتّید، تا وقتی که آی د، میآی می

بدتر هم . بدتر است حتّی. است یک انبساط و ابتهاج. است یک رضا و تسلیم. یک خط سیر است

 ! بله... بیشتر و فلان و. شود می

تر و  و متلألئ تر روختهبرافچهرۀ حضرت » :دنویگ می ،شدند میبه شهادت تر  هرچه نزدیکامام 

ائمه به چه  ی حالا راجع به بقیه. است این قضیه برای امام حسین به این کیفیت .9«شد می تر نورانی

 !اطلاع نداریم !نیماد ه؟ ما نمیصورت بوده؟ آیا بوده، یا نبود

 ند، الّا امیرالمؤمنین؟هست داریم که امام زمان از همۀ ائمه افضل 4ـ روایتی: تلمیذ

                                           
 .997مقتل مقرّم ص - 7
 .انتشارات صلاة 271هوف ابن طاووس صل - 2
 .93از ابن نما ص به نقل 995و 923م صقتل مقرّم -9
 .91ص  75کامل الزیارات باب  -4
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 !ـ بله

 ؟دکن نمی مسئلهـ دلالت بر این : تلمیذ

 .به این مربوط نیست. است ریچیز دیگآن  !نه :استاد

 ... اـ تجلیات ر: تلمیذ

، و مسائلی که است وجودی نسبت به کیفیت ارتباط حضرتقضیۀ مربوط به سعۀ آن  !نه :استاد

بایست تحقق پیدا کند، ظرفیت، تحمل، صبر، فلان، خلاصه خصوصیاتی که لازمۀ این ادارۀ حضرت و 

. کنم من اینطور تصور می. درس اینطور که به نظر می. حیثیت ارتباط حضرت استآن  تدبیر حضرت با

 .ندارم الا اگر چیز دیگر باشد، بنده خبرح

یک همچنین ظرفیتی . طلبد ای را می ای است که یک همچنین سعه ظهور، یک قضیه ی مسئلهاین  

و شاید فرض بکنید که یک همچنین موقعیت و سعه و ظرفیت و خصوصیت، این به . کند را اقتضا می

 به این کیفیت ور سایر ائمه، شاید به این نحو داین . گردد قضیۀ همان ادارۀ ارتباطات و مسائل بر می

سعۀ نفسانی و آن  هم از نظر ظاهری، از نظر جسمی، و هم از نظر. باید یک توان دیگری بطلبد. نباشد

 . اینها

قضیۀ تدبیر  دناکه بتو دکه نفس امام باید در شرایطی باش دخیر دارنقدر تأـ یعنی ظهور آ: تلمیذ

 ؟ا اجرا کندعالم ر

 ...باید شرایط! بله: استاد

 نداشته باشند؟ های دیگر ممکن است این توانایی را یعنی امامـ : تلمیذ

مام بر همۀ ملک و ا. امام بالاخره امام است. انایی ندارندیم تووئیم بگهخوا ما نمی! ببینید: استاد 

گذرد، ما این را  ا این که حالا خودِ امام در نفس خودش چه میامّ. مسلط و حاکم است ملکوت

بینیم، یک آثاری  آنچه که ما می. دگذر می ددر خودش و در ذات خودش چه دارم دانی و نمی. دانیم نمی

کند، اما اینکه در خود امام و  را مطرح می مسئلهگوید، این  کند، این خبر را می امام این کار را می: بینیم می

  !در نفس و ذات امام چه مسائلی هست، ما این را خبر نداریم

که دیگر انبیاء الهی نداشتند از ... همین جنبۀود، به خاطر ش الله می ةبقیاین که اطلاق ـ : تلمیذ

 .انبیاء و ائمه

 ...نداشتند نهاخب نه، آ حالا نه که نداشتند، انبیاء و اینها :استاد



 14   437 مجلس /اسفار 

 

»: ویدگ راجع به قضیۀ شعیب که میـ : تلمیذ               »7  آن منظور

 نیست؟

یک چیز خاص  ظهور، ظهور یک چیزی نیست که فقط ظهورِ ی مسئلهدر ! نه خیر! نه :استاد

به طور  در قضیۀ ظهور، اصلًا. دتعیین حاکم و استاندار و فرماندار و رتق و فتق باشهمان خارجی که 

فقط یک  مسئله! قضیه هست ،در ملکوت حتّی. ودش کلی، در تمام ملک و ملکوت این ظهور پیدا می

 .رتق و فتق عادی نیست

را  رجعتبحث . خیلی مختصر و گذرا این تعبیر را دارند ، 2مرحوم علامه در معادشناسی: تلمیذ

ل او ، و اوّدمرتبۀ قیامت، که اصل باید اتفاق بیفتآن  بحث رجعت، که نسبت به .فرمایند مطرح می ظاهراً

  .شود انجام می این فرماید، بحث ظهور، و در واقع تکویناً ظهور می

 .باید انجام بشود :استاد

 .بعد بحث رجعت و بعد قیامت :تلمیذ

 .اند خیلی گذرا و در دو سه خط این را توضیح داده. در جلد چهارم است :تلمیذ

هداء، شما فرمودید که بارۀ اصحاب سید الشّنقل کردند در یکی از رفقاآقا این روایت که  :تلمیذ

 ...فرماید بعضی از کسانی که با حضرت بودند ادامۀ روایت می. ی بازتر می شدرنگ و روی حضرت هِ

 .بله: استاد

 یعنی همۀ اصحاب اینطور نبودند؟ :تلمیذ

 .«و بعض من معه» :استاد 

 ؟است بوده نها اضطراب داشتند؟ چهآبودند؟ یعنی همۀ اصحاب اینطور نیعنی  :تلمیذ

 ـمیرند لا همه هم مین یکی ـ حاگوید به آ که آن می ویندگ می ثلًاماضطراب هم نداشتند،  :استاد

چرا . اضطراب نداشتند. بینند بقیه هم دارند می. گوید در مقام نقل می اما یکی دارد به یکی دیگر

 .9«...اشتدّو کلّ ما . انظروا هذا الرجل لا یبالی بموته» اضطراب داشته باشند؟

                                           
 . 15 آیه (77) هود -7
 .1و  5ص  4معاد شناسی ج  -2
 . 23روایت  913از معانی الاخبار باب نوادر المعانی ص به نقل  779و  772ص 7معاد شناسی ج -9
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 ! یعنی شما به قال می زنید؟ «بعض من معه و»! است نخورده، به قال «من معه»این : تلمیذ

ن اصحاب خاص ، خب ممکن است آ«بعض من معه»عرض کنم که در قضیۀ ! بله بله بله :استاد

اشخاصی که در روز عاشورا در کربلا بودند،  ثلًامحضرت باشند، مانند برادرانشان، یا فرزندانشان، یا 

 . نبودند رتبههمه در یک . اینها مراتب مختلفی داشتند

 ...درجات نیست؟ شوق به مرگ، شوق به شهادت ترینِ این شوق به مرگ، پایین :تلمیذ

ولی ! نها نیست، برای ما مهم استآبرای مهمی ی  مسئلهخیلی  خب بله، شوق چرا، این :استاد

ها نفس خودشان را آماده کردند برای  هداء البته بعد از این که آنالشّنها، خب جایی که خود سیدآبرای 

لذا در شب عاشورا حضرت به افراد گفتند . نکردند قبل از این حضرت این کار را !شهادت، نه قبل

، دنابم گفتند فردا هرکس. مدندبه اصطلاح از همین جهات ظاهری و عادی جلو آ... و وقتی که. بروید

دانستند که حضرت راست  نها هم میآ... خب این خبری است که. ر نیستخلاصه حیاتی در کا

 نبوده مقامات، درجه و فلان و اینها هیچ چیزهنوز چیزی که نشان بدهند، . ویدگ امام راست می. ویدگ می

چون . اند هم شاید نروند که رفته اییهنآن بدهند ااگر نش. و اگر نشان بدهند که فایده ندارد .است

که آقا  ،دنیعنی اگر حضرت بخواهند اینطوری برای کسی ایجاد کن. بینند یک همچنین جایی دارند می

امتحان باید به جای خودش  ولی این عالمِ. ودخب این شاید نر! درسی ، فردا به اینجا میداگر شما بمانی

این . خرویهای نفسانی و لذائذ نفسانی، گرچه ا این کشفبدون . دباید باش ،بدون این مسائل و. دباش

 . و ایثار باید باشد امتحان و اختبار عالمِ

؟ معلوم رنیم دیگابم خب برداشتند گفتند برای چهز این قرار است ا مسئلها متوجه شدند هنآوقتی 

به خاطر مسائل و . نبودنداهل عقبی . الشهداء، اهل دنیا بودندو همراهی با سید نها در آمدنآشد همۀ 

، خب بسم الله دچون اگر اهل عقبی باش. به جایی برسندبرای اینکه  !ریاسات و فلان و این چیزها بوده

کردی، خب  باید صبر می این لحظهبرای  عمر یک؟ تو یور این سفره پهن شد، چرا داری می! ردیگ

اهل عقبی  ودپس معلوم می ش. یور میذاری از سفره گ چطور شما گذاشتی الآن رفتی؟ سر بزنگاه می

. نهایی که اهل عقبی بودند، حالا چه؟ مشخص شدندوقتی که آنها رفتند، حالا آ. نبودند، اهل دنیا بودند

: ندحالا که مشخص شدند، حضرت گفت. ای نکردند، فلان نکردند ندیدند، مشاهده هنوز هم هیچ چیزی

 از همین امشب خلاصه به شما ااش ر شیرینی! یمهد می ایشان چیزی هم به ک، یماندندخب حالا که 

ذاریم گ هم می ااش ر یم، بقیههد ن میاالآن نش راآن  از یک مقداری. یم که ببینید اوضاع چیستهد می
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 ! صبر کنید برای فردا، عجله نکنید! کنید همین الآن تکه تکه می ان رابرای بعد، و الّا خودت

نکند از دست ! در لشکر که تکه تکه بشوند داختند خودشان راان هداء میلذا اصحاب سید الشّ

 !؟...دیدند آقا چه! برود از دست که دیدیم، نکند چهآن! برود

گفت من مال  می! کردند دعوا می! ن بوداسر حوری دعواش! کرد شوخی می بریر کنند که نقل می

   7!گذاشتند سر به سر هم مییک همچنین چیزهایی بود؟ ! دارم بر می اتو ر

 ؟..........تلمیذ -

، اینها نوقتآ .چه بوده است ببینیم قضیه باید تحقیق کنیمما ! دنویگ یی میها یک چیزهااین: استادـ 

اما خب بعضی از . و اینگونه چیزها دش برایشان پیدا مرتبه آن  وقتی که این مسائل را دیدند، اشتیاق به

حبیب و عابس . این مسائل را قبلا طی کرده بودند! اینها هم بودند که نه، این دیدن ها را قبلا دیده بودند

... بله. هرکدام از اینها، خصوصیات خودشان را داشتند. داشتند اینها کسانی بودند که مراتب را قبلًا... و

البته همۀ اینها در یک وحدت  .برد ، او را جلو میاست ی که مشاهده کردهمراتبآن  کسی اشتیاق به کی

! نه. کنیم که موجب وهن آنها بشودوقتی ما نباید تعبیری  خدای نکرده یک! ها . ام جمع بودندام ولائی

افق دید خودشان، متفاوت آن  ها هم در خود آن. هداء بودندهمۀ آنها مست همان شراب طهور سید الشّ

یک  شود، قطعاًدید و برای رسیدن به آن می خواست شهید  مظاهر می آنچه را که حبیب بن. بودند

آنچه را که حضرت اباالفضل ! رسید به فکر هفت پشتش هم نمی اصلًا. دید نمی حرّ ا،همچنین چیزی ر

در ی دیگری که را افراد عاد مسئلهی این کند، کِخواست زود این لباس بدن را خلع  کرد و می مشاهده می

 توانستند ببینند؟ بودند میآنجا 

اگر امامت به امام ! تالی تلو امام. شمارند تالی تلو امام می اصلًا او را که !یا حضرت علیّ اکبر 

تقدیر  ؛ منتهیرفتند اصلًا با هم جلو می. رسید رسید، در تقدیر خدا به حضرت علیّ اکبر می سجاد نمی

بینیم پسر امام  ما همینطوری می... یک همچنین چیزی را افراد عادیکجا . خدا بر حضرت سجاد بود

آقایی که آن  ثلم! بله! بسیار خب ند سال و فلان و خب شهید شده دیگرحسین بوده و سی و چ

 گفت ایشان فقط باید به! اگر تو یک علی اکبر دادی، ما هزاران علی اکبر دادیم! ای حسین :گفت می

اگر تو یک حبیب بن مظاهر دادی، ما هزاران . بایست گفت ااین ر! واقعا متأسفیم! ن خیلی متأسفیمیتابرا

 فقط در ریشحبیب بن مظاهر را اینها ! چقدر! چقدر سطح فکر پایین است. مظاهر دادیمحبیب بن 

                                           
 . 749، نفس المهموم ص 732ص  75به نقل از بحار الانوار طبع کمپانی ج  731و  731ص  2معاد شناسی ج -7
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 کی... حالا اگر حبیب بن مظاهر آمد مویش را سیاه کرد! همین است دیگر. بینند سفید و موی سفید می

وی راگر دوتا جراحی پلاستیک هم ... ودش مالند به کله، ریش و اینها سیاه می دواهایی هست که می

ا هم اصلاح کرد و شد سی سر و صورتش ر مقدار کصورتش انجام داد و موهایش را هم سیاه کرد و ی

... ن وتزریق ژل و فلا .هستند جراحی پلاستیک های روش! ها بقیۀ جوان ثلم شود ساله، او هم می

دارند و حالا تجدید فراشی  بر می ها را ام و خط و خطوط شنیده اخیراً، ندا ها از این کارها کرده بعضی

به فکر جراحی پلاستیک افتادن، این سن  آخر در! دانم نمی... تجدید لحافی! ندخواهند بفرمای می

د سیاه ی، بیااست ش سفیدیاه شحالا این حبیب بن مظاهر ری! آرزو بر جوانان عیب نیستچیست؟ 

. رجوانان دیگ ثلمشد . بقیه ثلمشد . در آمد از پیری. پیر نیست ردیگ! ردیگشود  مین اخب جو. دکن

این میزان معرفت ما، به معارف ! سفیدی مو! فکر ما، سفیدی موست درست؟ این میزانِ. همه ثلمشد 

 . ...قبراقی و ! سفیدی مو، سیاهی مو، بله. الهیه است

سرّش . فهمد را کسی نمی قضیه اتصال سرّ. هداء اتصال سرّ داشتالشّحبیب بن مظاهر، با سید

این تعبیر بنده . سرّش متصل بود! نه نفسش! نه عقلش! نه فکرش! نه ضمیرش! ، نه قلبشبود متصل

یب اگر تو یک حبگوید  آقا میآن  حالا. داشت با امام حسین اتصال سرّ. است نیست، تعبیر بزرگان

 . ...هزاران حبیب! دادی، ما هزاران حبیب دادیم

. ای بودند ها در یک مرتبه نآ. ای بود عابس در یک مرتبه. جور نبودند کهمه ی. این بود قضیه

ها حرکت  نآدر حال و هوای خودشان . هرکدام در افق خودشان مست بودند. هرکدام در افق خودشان

خدا ! بله... برد و بعد به آن ها می ریخت و جلو میها، آنهای  نهکردند و امام حسین هم بر اساس پیما می

 !جای خوبی است! ؟...قبول دارید آقا! جای خوبی است. دخدا قسمت کن. قسمت کند

 اللهم صلِّ عَلی محمَّد و آلِ محمد


